
و راهبرد، سال بيست زدوووچهارم، شماره نود فصلنامه مجلس  1396 مستان،

 ريزي در ايران فرصتي براي پرداختن به مفهوم برنامه
 ٭٭٭٭و رزيتا لاجوردي ٭٭٭محمدمجيد رنجبر٭٭،فرشاد مؤمني٭،محمود متوسلي

از هدف از پژوهش پيش و مـدل براسـاس ريـزي برنامهرو ارائه تعريفي چهـار سـطح«مبـاني نظـري نهـادگرايي

يك سؤال. استويليامسون»تحليل اجتماعي مطلـوب طـوربه ريزيهبرناماصلي تحقيق اين است كه براي اينكه

و چه موانعي در جهـت تحقـق آن قـرار دارد؟ آنچـه ايـن  و اجرا شود؛ چه الزاماتي بايد داشته باشد تهيه، تدوين

و رويكرد پـايين بـه ريزي برنامه، توجه به مباني كندميتحقيق را نسبت به كارهاي انجام گرفته متمايز  مشاركتي

و استفاده از ادبيات نهادگرايي يك بالا .استمطلوب ريزي برنامه فرايندو نوع نگاه آنان براي ارائه نگرشي از

كه باعث شده تا اين مسئله دغدغه ما قرار آنچه طوركلي به رغم سابقه طولاني در امربهگيرد اين است

ا ريزي برنامهايران كمتر به تبيين ريزي برنامه، نظام ريزي برنامه و بـا سـتفاده از مشـاركت به شيوه پايين به بـالا

و بيشتر به  و بالا به پايين نگـاه كـرده اسـت ريزي برنامهاعضاي جامعه پرداخته است لـذا. به صورت مركزي

و برداشـتي كـه نهادگرايـان از عملكـرد اقتصـادي دارنـد، نگرشـي از  اين تحقيق با عنايـت بـه ايـن موضـوع

و موا ريــزي برنامــه  براســاس.نــع عــدم تحقــق ارائــه كــرده اســتمشــاركتي را بــه همــراه الزامــات تحقــق آن

اي مـورد نظـر ايـن براي رسيدن به اهداف توسـعه شودميآمده از اين الزامات، توصيه دستبهيها شاخص

و پايين به بالاكه داراي ريزي برنامهتحقيق، از اين نوع نگرش  سـت، بـه جـاي رويكـرد رويكردي مشاركتي

و موجود استفاده شود .متعارف
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 مقدمه

يافتـه تلقـي، هنـوز كشـوري توسـعه ريـزي برنامـه چرا با وجـود سـابقه ديرينـه ايـران در امـر

و با وجـودي كـه بسـياري از كشـورها از جملـه كـره جنـوبي بسـيار ديرتـر از مـا نمي شويم

ك ريزي برنامه ؟شوندميتر از ايران خوانده يافته ردند، توسعهرا شروع

دركنـيممينگاه ريزي برنامهوقتي به نظام و يـابيم كـه هنـوز شـرايط، پـيش مـي، نيازهـا

و عالمانه   ايـم را فـراهم نكـرده ريـزي برنامـه تمهيدات نهادي لازم براي كاربست خردورزانه

و نهـاد ايران آگاه نيست ريزان برنامههنوز ). 1393مني،ؤم( ند كه ارتباطي بين نهادهاي سياسي

و نهاد رسانه و نهاد قضايي و تأمينهاي گروهي و اقتصاد وجـود دارد؛ ريزي برنامهاجتماعي

كـه كننـدميفكر بيشتر ما حتي در دوران بعد از انقلاب ريزان برنامهكه رسدمييعني به نظر

ميگذار سرمايهتوليد بر اثر  مـان نهادسـازي ريـزان برنامـهو در ذهـن آيدي فيزيكي به دست

و ساماندهي اقتصاد جايي نداراجتم را ايـن انـد كـه اي نرسـيدهد، آنها بـه مرحلـه اعي روابـط

).165-166: 1391عظيمي،(ينند بب

توسـعه چيسـت؟ چـرا ريـزي برنامـه هنوز بحث مفهومي داريم كه اساساًها برنامهما در

ي توسـعه هنـوز تكليفمـان را بـا خـود هـا برنامـهدر اساساً؟شودميتوسعه انجام ريزي برنامه

از توسعه مشخص نكرده و در بسياري نها برنامهايم بـراي چـه هـدفي ريـزي برنامـه دانيممي،

آن صورت مي و اجراي تها سازمانها توسط كدام گيرد هايي بايـد صـورتو بخشها شكل،

ت يـا مـه دبيرخانـه تهيـه برنامـه اسـي مطـرح اسـت كـه سـازمان برنا سؤالبگيرد؟ هنوز چنين 

 خودش بايد برنامه تهيه كند؟

و اتـلاف منـابع كشـور سؤالعدم توجه به و اسـت هاي نظير بالا، ادامـه رونـد موجـود

هها فرصتهمچنين از دست دادن از كننـدميشيارانه تلاشودر مقابل كشورهايي است كه

كگذار سرمايهي توليد،ها فرصت همه و بازارهاي رقـابتي كـه. شورهاي ديگر منتفع شوندي

و فعـال كشـورها را تغييـر  و نقش مولد و پويايي بيشتر شبيه يك جنگ خاموش، روند رشد

به دهد مي و توازن يك زيست امنتو ميالملل بينبع آن قدرت سياسي چـون. زندي را به هم

و بـدون در نظـر گـرف  و يا همان توسعه و زماني كه بدون درك درست از هدف تن بسـترها

اي نوشـته شـود، نـه تنهـا بـه آن هـدف دسـت نخـواهيم يافـت، بلكـه يدات نهادي برنامههتم
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و رونـد توسـعه مـان اين است حتي متضاد با هـدف

ي گزافـي هـا هزينهايم تلف شده است، بلكه بايد كرده

درها سياستبراي مثال. بپردازيم ي تعديل اقتصادي

لذا بازتعريف يك مـدل. رسد مير اين زمينه به نظر

.رسد

و مفاهيمي را در  ريزي نامهبر علاوهبه. گيردمي براصول

بـراي شـناخت ايـن.ز يك نقطه به نقطه ديگر است

كه از تضـاد كنيم مين از مدل ساده كامونز استفاده

در ريـزي برنامه فرايند، ديگر عبارتبه). 1389،كامونز

و تضـاد و برطرف كردن تضـادها بـين منـافع فـردي

در ايـن مـدل، بـرخلاف ديـدگاه مرسـوم. به نظـمي

ت هـابنگاه در تعـاملات خـود تضـاد منـافع هـا شـكلو

و همكاري الزام . آور است در سطح فردي يا جمعي

و كننـده هـاي جمعـي يـا نهادهـاي تسـهيلق كـنش

هاي فردي يا منافع فـردي هرگـزد اين نهادها تلاش

 
و عملكـرد ن است كه ابتدا شناخت نسبت به واقعيت

سطح ايـن شـناخت بـه. مفهوم توسعه مشخص كنيم

و باورهاي ماديگر ) يـا پـارادايم علمـي(الگوي ذهني

آنها ما واقعيت.ستهاه واقعيت مي را بينيم كـه گونه

(North, 2003:.از با توجـه بـه ميـزان شـناختي كـه

و دركـي كـه نسـبت بـه ابعـاد آن پيـدا انجـام مـي دهـيم

___________________________________________________________________
1. A Priori 

ريزي فرصتي براي پرداختن به مفهوم برنامه

مشكلاتي را باعث خواهيم شد كه ممكن

نه. باشد تنها تمام منابعي كه هزينه كرد لذا

ب رطرف ساختن عوارض آن بيشتر بپبراي

ي پس از جنگ مصداق خوبي درها سال

رسميمطلوب ضروري به نظر ريزي برنامه

اص يكسري ريزي برنامهكلي، طور به

رسيدن از فرايندترين تعريف، در ابتدايي

و شناخت اصول آن فرايند و شروع بحث

و به نظم منتهي كام( شودميمنافع شروع

و فرايندترين تعريف يعني ابتدايي تسهيل

و منافع جمعي تا دستيابيبين منافع فردي

بنگكلاسيك فرض بر اين است كه افراد،

ددارند، اما تلا و توسعه چه ش براي رشد

و همكـاري فقـط از طريـق اين همسـازي

بدون وجود. پذير است امكان كننده تنظيم

.د به محصول برسدتوانمين

بسط اين مدل، اولين قدم آنرمنظو به

و تكليفمان را با اقتصادي را افزايش دهيم

دي عبارتبه. ما بستگي دارد1ديدگاه پيشين

نوع نگاه ما به كنندهو مشخص كننده تعيين

(17 دهند باورهاي ذهني ما به ما اجازه مي

و تعريفي كه از توسـعه انجـ واقعيت داريم

______________________________
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و ابزار رسيدن به آن هدف كه توسـعه اسـت، انتخـاب

تـر صـورت گيـرد، دركو عملكرد اقتصادي عميـق

مي ريزي برنامهفرايند و ايـن شـناخت را بهتر شناسـيم

و اجرا :در اختيار ما خواهد گذاشتها برنامهي تدوين

ــرد اقتصــادي و عملك ــعه ــوم توس ــون مفه ــر از پيرام  نظ

هـا نگـاه اسميت گرفته تا مكتب نهادگرايي، نهـادگرا

را كه تمامي نگرشي هاي انديشمندان پـيش از خـود

 در قالب مدل چهار سـطح تحليلـي خـود بـا تعريفـي

(Williamson, 2را، به خوبي ايـن نگـاه همـه جانبـه

و ريزي برنامهاين مدل، راساسب كنيم ميش صـحيح

.را تحليل كنيم ريزي برنامه فرايند

را فرايندوي نهـادي اقتصـاد مكتـب ديـداز توسعه

يدتأكتر، مدل چهار سطح تحليلي ويليامسون مورد 

همچنـين بـه. دهـد مـي درك تحول اقتصادي به مـا

و شيوه هاي گذشته بـراي رسـيدن خوبي از همه مطالب

و مبـاني نظـري اقتصـاد نهـادي ه كمـك ايـن مـدل

و با مشخصـه و خواهيم داد هـاي ايـن تعريـف، الزامـات

. شده را بيان خواهيم كرد

 مكتب نهادگراي جديد نظر ازتوسعه
بـا نهادگراي قـديم، ضـمن اهميـت بـه رابطـه انسـان
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ابز عنوانبهرا)اي امهبرن(اي، شيوهكنيم مي

و. كنيممياجرا هر چقدر شناخت واقعيت

فو كنيمميتري از ابعاد توسعه پيدا درست

بر بهتر، الزامات كاربردي اي نوشتن، تدوتري

ــده پير ــرح ش ــاريف مط ــان تع در مي

ا رويكردهاي گوناگون اقتصادي، از آدام

يطوربهاند، تري به اين مفاهيم داشته جامع

ويليامسون. كنندميهاي خود وارد تحليل

(2000 كندميآنها تغييراتو نهادها كه از

لذا در اين پژوهش تلاش. تفسير كرده است

و ملت درها مشخصه و نقش دولت ي آن

اقتصادي در اين تحقيق ابتدا عملكرد

و براي توضيح دقيق ت توضيح خواهيم داد

اين مدل شماي مناسبي از. گيرد قرار مي

بندي خوب يم جمعتوانميكمك اين مدل

و توسعه انجام دهـيم در پايـان بـه. به نظم

مطلوب ارائه خواه ريزي برنامهتعريفي از

شي ريزي برنامهموانع اجراي شبه وه مطرح

و.1 توس فرايندعملكرد اقتصادي
ن مكتب نهادگراي جديد، با بسط ايده هاي
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و پيوسته در حال تغيير است كندميانسان، بيان نهادگرايان جديـد. واقعيت شناخته شده نيست

و تشريح مفاهيمي از جمله وابسـتگي كندمياز تغيير واقعيت مطرح) 2004( با مدلي كه نورث

و هزينه مبادله، شناخت قابـل قبـولي از واقعيـت ارائـه مـي ن بـر ايـ. دهنـد به مسير، عدم اطمينان

ميردال با عنوان كـردن مفهـوم عليـت. خودي نيستبه خودياساس، توسعه در اين ديدگاه امر

 پـيش نيروهـا تعـادل وضـع نـوع يـك طـرف بـه هرگـز بالـذات دوري معتقد است كه سيستم

 ميـردال،( اسـت وضـعيت ايـناز جداييو انحرافبه متمايل مستمر نحوبه برعكس. رود نمي

امر توسعه قرار بگيريم بايد نهادهاي مناسب براي تحقق اين فراينددرو براي اينكه)20: 1344

يا. را ايجاد كنيم و ابتكار عمل از طرف دولت طلبـد مختلف را مـي1و اجتماعاتها گروهنهادسازي

و توافق پويا با عاملا تن اقتصادي در بخشكه بايد در تعامل و .ي مختلف باشندها شكلها

و بر تغييـر فراينـد بلكـه يـك،اقعيت، توسعه يك امـر ايسـتا نيسـت اساس اين درك از

نهادگرايـان نظـراز. اما بايد در نظر داشته باشيم كه هر تغييري به معنـي توسـعه نيسـت. است

نـورث. تغيير از يك وضعيت نامطلوب به سمت وضعيت مطلـوب فرايندجديد توسعه يعني 

و كميـتدر تغييـر نتيجـه اولاً اقتصـادي ييـرتغ«: كـه داندميتغيير را توسعه فرايندبه شرطي 

 بـر كنتـرل بـراي كـه دانشـي خصوصاً بشري، دانش ذخيرهدر تغيير،ثانياً بشر؛ هستي كيفيت

 سـاختار كـه بيـانگر نهـادي مـاتريسدر نتيجـه تغييـر،ثالثـاًو؛كنـد مـي درخواسـت طبيعـت

 صورتبه بايستي توسعه به عقيده ميردال،. (North, 2003: 2)»است، باشد جامعه انگيزشي

 عوامل بين2دوري عليتآندركه شود اجتماعي درك سيستمكل بالاي سمتبه حركت

 سـالدر آمارتياسـن . (Myrdal, 1974: 735)دارد وجـود انباشتي اثراتبا همراه تغييراتو

و تأكيد، با 1983 ،ي در منـابع انسـاني دارد گـذار سـرمايهو توجه خاصي كه بر عامل انساني

هـا وي توسعه عبارت است از افزايش توانمنـدي نظراز. دهدميهئاي از توسعه ارا تفسير ويژه

، ديگـر عبـارت بـه. كرد مطرحراها شايستگي بهبودوها توانمندي بحث.هاو بهبود استحقاق

و گسترش دهد عوامل پيش اقداماتي كه توانمندي برنـده هاي انسان را در ابعاد مختلف عمق

و شرايط كاهنده توانمندي توسعه هاي انسان، عوامل بازدارنـده توسـعهو برعكس، اقدامات

و. شوندميمحسوب  وجه ديگر اين تفسير، گستره حقوقي است كه يـك فـرد از بـدو تولـد

___________________________________________________________________ 
1. Communication 
2. Circular Causation 
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و ماننـد اينهـا( در مقاطع مختلف زندگي، در ابعاد گوناگون از) سياسي، اجتماعي، فرهنگي

هــا يــا تحقــق توســعه اقتصــادي نيـز بــا همــين برخــورداريو درجــه شــود مــيآن برخـوردار

).13: 1382متوسلي،( شودميها در يك جامعه سنجيده استحقاق

تغييـرات دو دسـته هسـتند؛ يكـي تغييـرات با توجه به مباني نظري نهادگرايي جديـد عمومـاً

و ديگري تغييرات عمديبه خود شـان خودي همان طـور كـه از اسـمبه تغييرات خود. خودي

و هـا اما تغييرات عمدي، در كنترل انسـان. پيداست خارج از كنترل هستند  عنـوان بـه هسـتند

يكـي: شـود مـي ترتيب نظم مطلوب، دو نوع نظـم را شـامليناهب. اندهلقب گرفت ريزي برنامه

؛ Smith, 1776( نظم خودجـوش در بـازار، كـه سـنتي تكـريم شـده در علـم اقتصـاد اسـت 

و هدفمند است) 1945فردريك هايك،  ,Williamson)و نظم تعمدي كه آگاهانه، ارادي

2005: و منظوربهيعني تغيير عمدي اوضاع جامعه ريزي برنامهدر واقع.(1 ايجاد نظم ارادي

.انه كه اين نظم، همان توسعه استآگاه

و دولـت) نهادسازي( در نگاه نهادگرايي، يعني ساختاربندي ريزي برنامه درست بـازار،

، سـاختاربندي كنـد مـي هر بازاري كه خـوب كـار. برعهده دارد فرايندنقش كليدي در اين 

و بـها اين بازار به تلاششده است، ازيگران را مجبـوري عامدانه ساختاربندي شده اسـت تـا

و كيفيت با هم رقابت كنند نـه بـا كشـتن يكـديگر يـا بقيـه   هـا روشكند كه از طريق قيمت

(North, 2003: 20) .درا ين ساختاربندي كه تجميـع تضـاد منـافع عـاملان اقتصـادي فعـال

و منـافع ملـي اسـت، وظيفـه دولـت  و هماهنگي منافع اين عاملان و تبديل آن به نظم جامعه

 هـا گـروه در ابتدا آن چيزي كه در جامعه وجود دارد تضاد منافع ميـان ديگر عبارتبه. است

و تدبير امو و هماهنگي محصول نهادها .به صورت نظم خصوصي استها بنگاهر است

و طوركلي به و همـاهنگي از كمـك نهادهـاي رسـمي ، جامعـه بـراي رسـيدن بـه نظـم

و مردم نيز بـا توجـه بـه نهادهـاي موجـود، خودشـان بـه صـورت كندميغيررسمي استفاده

ه اينك را مطرح كنيم لذا براي اينكه الزاماتي. كنندميمستقيم اقدام به ايجاد نظم خصوصي

و نحـوه تـدبير امـور فراينـد، نياز به تشريح دارد ريزي برنامهشيوه فكري براي ايجـاد نهادهـا

و  راها بنگاهمردم داريم كـه ويليامسـون در مـدل چهـار سـطح اجتمـاعي خـود ايـن امكـان

.در ادامه به ارائه اين مدل خواهيم پرداختبنابراين. وجود آورده است به
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ل اجتماعي ويليامسونمدل چهار سطح تحلي.2

آن براي دستيابي به چشم و امر انداز كلي از بـه ريزي برنامهچه كه نهادگرايان در رابطه با توسعه

و نهادهـااز تعريفـيوي پـردازيم كـه آن اعتقاد دارند، به بررسـي مـدلي از ويليامسـون مـي 

را تغييرات .(Williamson, 1994: 597) كندميهئارا چهارسطحي نموداري براساس آنها

در اين سطح، هنجارها، رسـوم، اخلاقيـات،. اولين سطح، سطح جاافتاده اجتماعي است

و غيره جاي دارند سنت ايـن سـطح . (Ibid.: 245) مهمي در اين سـطح دارد تأثيرمذهب. ها

زيـرا؛پاسخي براي پرسش چگونگي واكنش بشر در مقابل عدم اطمينان دانسـت توانميرا 

گيـري هـا تصـميم مذهب، باورها يـا ايـدئولوژي براساسبا عدم اطمينان محض ما در مواجه 

.(North, 2003: 8) كنيم مي

در]كه محصول اين سطح هسـتند[ نهادهاي غيررسمي تعـاملات خودانگيختـه فراينـد،

مي شوندميايجاد  مي. يابندو تغيير يابند نـه در حقيقت، اين نوع نهادها از كنش انسان ظهور

و از طر  فراينـد ظهـور خودانگيختـه نهادهـاي غيررسـمي،.ي انسانيها برنامهيق اجراي طرح

و تقليد است كه در ميها گروهنوآوري و يادگيري جمعـي محسـوبي اجتماعي پديد آيد

ند نظم اجتماعي را ايجاد توانميدر جوامع ابتدايي، نهادهاي غيررسمي به تنهايي .... شود مي

و اغلب به نهاده و طـرف سـوم عهـده كنند و ضـمانت سـازوكارها نيـاز اي اضافي دار اجـرا

و شودميتر اما زماني كه روابط بين اعضا پيچيده. (Ibid., 2004: 77) نيست و عدم اطمينان

ميها دولت، نياز به شودميترس از آينده بيشتر وجود دارنـد، چـونها دولت«.يدآ به وجود

و حفاظـت از تجـاوز بـه كنندمي هايي را براي افراد فراهمحل راه كه مشكل دوگانه اعتمـاد

به. كنندميوسيله افراد همان جامعه يا ساير جوامع را حل  وجود دولت زماني در يك جامعه

و ارتبـاط اعضـا بـه مي در. شـود مـي طـور فزاينـده غيرشخصـي آيد كه جامعه وسيع اعتمـاد

باط متقابـل كمتـري بـر روابـط حـاكم زيـرا انضـ؛شودمييا جوامع بزرگ، كميابها گروه

و اطمينان به آينده نسبتاً مي .(Ibid.: 78)» كم است گردد

ايـن نهادهـا. نـد اي در جوامع بزرگ برخوردار سمي از جايگاه ويژهرحال نهادهاي غير اينبا

مي) 1385نورث،(و فراگيرتر) 1389كامونز،( آورتر به مراتب الزام .باشند از نهادهاي رسمي

. (Williamson, 2000: 598) شــود مــيمحــيط نهــادي يــاد عنــوان بــهز ســطح دوما
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يهـا فرصـت امـا هسـتند، تكـاملي هايفراينـد محصـول اينجا،در شده مشاهده ساختارهاي

 طـوركلي بـه . (.Ibid) هسـتند دخيـل سـاختار ايـن گيـري شـكلدر نيز اراديو شده طراحي

هـاي بـازنگري يـا جـايگزيني محـدوديتد تعـديل، توانميهدف از تصويب قوانين رسمي

[غيررسمي باشد  زنـي طـرفين مبادلـه ممكـن اسـت قويـاً تغييـر تـوان چانـه] ديگـر عبـارتبه.

هــاي نــد، امــا محــدوديتكهــاي نهــادي متفــاوتي را بــراي انجــام مبادلــه طلــب چــارچوب

).84: 1385نورث،( شودميغيررسمي، مانع تحقق اين خواسته 

ت زني اوليه طرفين را مفروض انگاريم، هدف قوانين تسـهيل وان چانهبه بيان ديگر، اگر

و اقتصادي است كـه كنـد مـي يي را تعيـين هـا فرصتساختار حقوقي موجود. مبادله سياسي

از طريق شـكل گـرفتنها فرصتاين. بازيگران براي حداكثر ساختن ثروت در اختيار دارند

درون هـايي اسـت كـه له مشتمل بر بـده بسـتان مباد. شودميمبادله سياسي يا اقتصادي محقق 

).85: همان( شودمياي از نهادهاي موجود انجام مجموعه

و اقتصـادي منـافع بـر اگر توان چانه زني نسبي را ثابت انگاريم، گستردگي تشتت سياسي

بي. گذاردمي تأثيرساختار قوانين  چـه منـافع پرشـمارتر واسطه ايـن امـر آن اسـت كـه هـر دليل

و احتمـال آنكـه مبادلـه شـود مـي كمتـر) حكومتدر(د، امكان تشكيل اكثريتي يكدست باش

تا آن و البتـه(تـر مبادلـهي پيچيـده هـا شـكل چنان سازمان داده شود مركـب از اشـكال رسـمي

ي حل مشكلات از طريق تشـكيل ائـتلاف تسـهيل شـود، افـزايشها روشو ديگر) غيررسمي

از به هر حال بايد به اين. يابد مي نكته توجه كرد كه وظيفه قوانين رسمي، تشويق انواع خاصـي

و نه تشويق هر نوع مبادله هر). همان(اي مبادله است چه اين قوانين از دقـت بيشـتري نسـبت لذا

عملكـرد بهتـري از فضـاي تـوان مـي] با فرض اجراي مناسب[به اين موضوع برخوردار باشند، 

و سياسي انتظار داشت ترتيب قوانين رسمي بايد ضـمن تسـهيل انـواع مبـادلاتيناهب. اقتصادي

و باندها را افزايش كه منافع جناح مبادلاتي خاص، هزينه انواع .را افزايش دهد دهدميها

اي گونـه با همه اين ملاحظات در اين سطح بايد متذكر شويم كه بسياري از مبادلات به

ن ض. به تعريف آنها پرداخت توانمياست كه رورت دارد گـام را فراتـر از قواعـد بـازي لذا

و تدبير امور در روابط قراردادي را هم در نظر بگيريم .بگذاريم

. گيـرد مـي قـرار بررسـي مـورد امـور تـدبيرو حاكميـت اعمال نهادهاي سوم سطح در
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 براسـاس نظـامي[دادگـاهي نظـامكهجاازآن ... اما ماند،مي باقي مهم مالكيت حقوق جايگاه

 اكثريـت]كـه كنـد مـي ايـن سـطح مطـرح[اسـت، توهميك هزينه، بدون] قانون حاكميت

1خصوصـي نظـم طريـقازو مسـتقيم طـور بـه هـا، اخـتلاف فصلوحلوهاادقرارد مديريت

.(Williamson, 2000: 599) شودمي انجام درگيريها گروه وسيله به

ــه خصوصــي نظــم ــا محــدوديت ب ــييه ــي ذات ــوقي تمركزگراي ــاره حق ــد مــي اش  كن

(Ibid., 2005: 219) .امكـان حاضر، قوانيندركه نظرها اختلاف اكثركه استمعن بدان اين 

 حـل قابلآن نظيرييكارهاو خودياري اجتناب، طريقاز دارند،را قضايي محاكمبه ارجاع

 طــرفين مــوارد،از بســياريدر زيــرا)ويليامســوناز نقــل بــه2: 1981 گلنتــر،( هســتند

 تـري بخـش رضـايتيهاحل راهندتوانمي رسمي حاكميا قاضيهراز بهتر،كننده مشاركت

 دانـش مبنـاي بـر عـام قـوانين سرييك كارگيريبه موظف رسمي حاكم زيرا كنند، ارائه

.)ويليامسوناز نقلبه4: همان( است مسئلهاز محدودي

اضافي تحميـل طلبي همراه شود، مشكلات وقتي ناكامل بودن قراردادها با شرايط فرصت

وـ كند مي كه خود را به صورت انتخاب سوء، مخاطرات اخلاقي، طفره رفتن از كـار، تعقيـب

و ساير اشكال رفتار راهبردي نشان  آنجاكـه بـازيگراناز. دهـد مـي انحراف به جزئي از اهداف

ن  همـه يـا خودشـان مسـتقلاً كننـد مـي انساني بـا درخواسـت از آنهـا، شـرايط را صـادقانه افشـا

و عملي نخواهند كرد، قرارداد وعده نفسـه كـه بـا يك قـول فـي عنوانبههاي داده شده را تكميل

به تعهدات غير .(Williamson, 2000: 601) آور نخواهد بود خود الزام خودي معتبر همراه نشود،

و بـراي ايـن واحـد دانـدميرا مبادله] تحليل[واحد نهايي فعاليت،اقتصاد هزينه مبادله

و نظم را شامل سه همچنين اقتصاد هزينـه مبادلـه، تـدبير. شودمياصل تضاد، اشتراك منافع

و حصول منافع دوطرفه معرفي   كندميامور را ابزاري براي القاي نظم از طريق كاهش تضاد

).177: 1390ويليامسون،(

كـرد اقتصاد هزينه مبادله با يك معماي اساسي كه كوز در مقاله كلاسيك خود مطرح

در اقتصاد مبادلات تخصصـي پديـد اصولاً،ياينكه چرا بنگاه): 179: همان( شودميشروع 

ت كندمي تأكيدآيد؟ كوز مي ايـن سـيس يـك بنگـاه، ظـاهراًأكه دليل اصلي سودآور بودن
___________________________________________________________________ 

1. Private Ordering 
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لـذا . (Coase, 1937: 389) يي وجـود دارد هـا هزينـه است كه در استفاده از مكانيزم قيمت،

وها هزينه بهي خريد ميها هزينهفروش در بازار، جاي خود را  دهنـدي درون سازماني انتقال

ن). 179: 1390،ويليامسون( ، بلكه طيـف وسـيعي از شودميپس مبادلات تنها در بازار انجام

.شودميمراتب را شامل بازار تا سلسله

اي تحقـق منـافعهـي استفاده از سازوكار بـازار در راهها هزينهي مبادله در واقعها هزينه

و تابعي از چارچوب هـاي نئوكلاسـيك نظريـه. هاي نهادي هستند بالقوه ناشي از مبادله است

در صورتي كه وجود هزينـه مبادلـه ممكـن. اندي مبادله صفر استخراج شدهها هزينهبا فرض 

.است از تشكيل برخي بازارها جلوگيري كند يا مانع كارايي آنها شود

و هـا هزينـه وع اقتصـاد ترتيب، موضيناهب ي مبادلـه، بررسـي اقتصـادي انـواع مبـادلات

هاي آنها، ساختارهاي مختلف ساماندهي براي هر يك از انـواع مبـادلات قراردادها، ويژگي

.استو نحوه ارزيابي اين ساختارها به لحاظ تطابق با اختلالات حين اجراي قرارداد 

جـاي ديـدگاه انتخـاب مطـرح قـرارداد را بـه در اين راستا اقتصاد هزينه مبادله ديـدگاه

و برخـي پيچيـده باشـند، آنگـاه كند مي و معتقد است در صورتي كه برخي مبادلات، سـاده

و هاي مبادلاتي كه موجب پيدايش اين تفـاوت بايد ويژگي هـا شـده اسـت، مشـخص شـود

هزينـه اقتصـاد . (Williamson, 2005: 13) هـا، مـورد بررسـي قـرار گيـرد انواع آن ويژگي

:از انـد عبـارت كـه كنـد مـي بنـدي مبـادلات معرفـي مبادله سـه بعـد كليـدي را بـراي طبقـه 

به( اختصاصي بودن دارايي فيزيكي، انسـاني، مكـاني،ـ شودميي مختلف ظاهرها شكلكه

، اختلالاتـي كـه)گيري مجـدد اسـت كاربهو معياري براي عدم قابليتـ موقوفه، نام تجاري

اي مربـوط هـاي بـالقوه پـذيريو بـه عـدم انطبـاق(]عدم اطمينـان[ آيدمي در مبادلات پديد

رخ شود مي و اثربخشـي آثـار(و ميزان تكرار مبـادلات) دهدميكه كـه بـه درجـه كـارايي

و نيز به انگيـزه  و اعتبار در بازار كـه هزينـه تـدبير امـور داخلـي شـود مـي اي مربـوط شهرت

).183: 1390، ويليامسون()آورد تخصصي را پديد مي

كه عدم اطمينـان كندميويليامسون فرض،هاي فوق ويژگي براساسبندي مبادلات براي طبقه

ب يـص مـورد تأكيدترين بنابراين، بيش. ينابين وجود دارددر يك حالت و درجه تخص بر دفعات تكرار

مي.مبادله است و سه حالت براي درجه تخصيص در نظر .گيرد دو حالت براي دفعات تكرار
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Source: Williamson, 1979: 246. 
 

هـر طبقـه هاي هر طبقه مبادلات، متفاوت از ديگري اسـت، بنـابراين ويژگي ازآنجاكه

از بنـدي تقسـيم براسـاس ويليامسـون. نيازمند سـاختار سـاماندهي ويـژه خـويش اسـت  فـوق

ميمبادلات، سه نوع ساختار ساماندهي را  كه براي مديريت آنها در نظر :از انـد عبارتگيرد

سه)قرارداد كلاسيك(ساماندهي بازار و ساماندهي) قرارداد نئوكلاسيك(جانبه، ساماندهي

.اي مبادلات اختصاصي يا قرارداد رابطه

 ايـندر. هـاي نئوكلاسـيك كـارا هسـتند سطح چهارم، سطحي است كه در آن تحليـل

ابـو شـودمي استفاده نهايي تحليل عمدتاًو يابي ينهبه ابزارهاياز سطح،  بنگـاه منظـور، يـنه

 تناسـب دانسـتن مفـروض بـا البتـه. شـود مـي توصـيف توليـد تابعيك عنوانبه نوعي طور به

 بـا منطبـق سـطح ايـندر منابع تخصيص نئوكلاسيك، نظريه مفروضاتباسهتايك سطوح

.گيردمي صورت نئوكلاسيك بهينگي ابزارهاي

 مطلوب ريزي برنامهمدل.3
و مدل چهـار براساس سـطح تحليـل اجتمـاعي ويليامسـون، در ايـن قسـمت مباني نظري نهادگرايي

يـم ريـزي برنامـه فراينـداز مقالهخواهيم تعريفي كه ابتداي مي طبـق. ارائـه كـرده بـوديم را بسـط ده

از تعريف ساده آ ريزي برنامهاي كه ضـرورت ريـزي برنامـهن شرايط داشتيم، نقطه آغازي كه تحت

و جمعـي يكسريدربرگيرنده قطعاً، كندميپيدا  و همچنين بين منافع فـردي تضادها بين منافع فردي

و سياسي با تـدبير امـوري كـه بـا توجـه بـه نهادهـاي موجـود. است بر اين اساس بازيگران اقتصادي

جامعـه بـه،در ايـن صـورت. رنـدآو دهند، سطحي از هماهنگي را در جامعه به وجـود مـي انجام مي

و منافع ملي سطحي از نظم دست مي .شودمي تأمينيابد كه در آن سطحي از منافع فردي
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.89: 1394رنجبر،:أخذم

و توان چانه زنـي بنا به تعريف فوق، در جوامع اوليه، با توجه به وجود عدم اطمينان كم

و تــدبير امــور تقريبــاً بــازيگران توانــايي ايجــاد نظــم در جامعــه ثابــت، نهادهــاي غيررســمي

و ملي نحوي به در. تـه داشـتندخشود را به صـورت خودانگي تأمينكه در آن منافع فردي امـا

و توان چانه نهادهـايبر علاوه بنابراين. زني، نسبي است جوامع امروزي، عدم اطمينان، شديد

و غيررسمي، نهادهاي رسمي كه متغيرهايي ارادي هسـتند بـا تـدبي  ر امـور بـازيگران سياسـي

به،اقتصادي مي سطحي از نظم را ب وجود و تـدبير امـورناآورند كه و رابطه نهادها به كيفيت

و مليها بنگاه شد تأمين، سطحي از فردي .خواهد

.همان:أخذم

و بين نهادهاي رسمي ريزي برنامهبا اين ملاحظات يعني هماهنگي بين نهادهاي رسمي

غيررسـمي كـه از طريـق همـاهنگي ميـان ملاحظـات فـردي، سـازماني، بخشـي،و نهادهاي

و ملاحظات كوتاه منطقه و ميـان اي با ملاحظات ملي، هماهنگي ميان روندها مـدت بـا مـدت

و هـا سياسـت هـا، ملاحظات بلندمدت، هماهنگي درون دولت بين دسـتگاه  و بـين راهبردهـا

و و بازار دهـا بنگاههماهنگي ميان دولت و تـدبيري و خصوصـي ولتـي، عمـومي غيردولتـي

زنـي ها از طريق كـاهش تـوان چانـه كه اين هماهنگي نحويبه؛گيرد امور بين آنها، شكل مي

و تسهيل امور بخش خصوصي، به هماهنگي ميان منافع در سطوح ملي منـاطق،كلان،نسبي

ميو بخش و اقتصادي .انجامد هاي اجتماعي
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.90: همان:مأخذ

 مطلوب ريزي برنامهماتاالز.1-3

و قانونگذاري سياستگذارهاي نورث، مبناي ايدهبر ميزان درك موجـود از واقعيـت براساسي

ن. در حالي كه واقعيت پيوسته در حال تغيير است. گيرد صورت مي يتصـوير براسـاس يم توانميلذا

هر از واقعيت در مورد آينده ك اي آنچـه كـه از برنامـه. نـيم چند كوتاه، اقدام بـه نوشـتن برنامـه

و معنوي مكتوب برمي و تسهيل مبادلات خـاص بـه منظوربهآيد، ساختاربندي فيزيكي تحديد

و كـه نحـوي بـه نفع منافع شخصي در سايه منافع ملـي اسـت  همـاهنگي منـافع در سـطوح ملـي

و منطقه موجـود اي از نهادهـاي، بازيگران درون مجموعهديگر عبارتبه. اي لحاظ شود بخشي

و غيررسمي( مي)نهادهاي رسمي ؛دهنـد، مبادلاتي را براي حداكثر كردن منافع شخصي انجام

در جامعه يكسـان نيسـت، بسـياري از مبـادلات ممكـن اسـت منـافع زني چانهكه قدرتجاآن از

و به منافع ملي توجهي نشود و( پس وظيفه نهادهـا. جناح يا باند خاصي را افزايش دهد رسـمي

در)غيررسمي محدود كردن مبادلات به نحوي است كه نه تنها منافع ملي را حفظ كنند، بلكـه

تـر كـه پـيش طـور هماناين هدف. سايه تحقق منافع جمعي، منافع طرفين مبادله هم حفظ شود

گرفت، اما با توجـه بـه نيز اشاره شد در جوامع اوليه تنها به كمك نهادهاي غيررسمي انجام مي

و مبادلات  يكپيچيده دنياي مدرن نياز به روابط سـري نهادهـاي دولت به وجود آمد تا با اتخاذ

.سايه آن اقدام به مبادله كنندرسمي فضايي را ايجاد كند كه بازيگران بتوانند در 
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دريكاز ريزي برنامه فرايندبنابراين و مبـادلات خـاص سو بايد با هـدف تسـهيل امـور

هزينـه مبـادلاتي كـه در آن تنهـا بـه كـه نحويبهيرد؛گجهت بهبود عملكرد اقتصادي انجام 

و در عوض هزينه مبادلاتي كـه هـر دو جنبـه شودمياي خاص توجه منافع عده افزايش يابد

تسهيلات، اعطايو مالييها كمكاز توانمي مشخص طوربه. را در نظر دارد كاهش دهد

در صـورتي.بـرد نامراها بخشيبرايالملل بين ارتباطات روند تسهيلو سياسييها كمك

و افـزايش هزينـه مبـادلات غيرمولـد كه نهادها در جهت تسهيل مبادلات توسـعه  و مولـد اي

د باشد، توان چانه و امكان .ستيابي به رانت كاهش خواهد يافتزني نسبي

نها انتخاب، ملاك ديگر ازسوي و بـدون در نظـربر مبتنيد توانميي افراد تنها نفع شخصـي

و اجراي قانون، تأثيرگرفتن  ي افـراد را بـهها انتخابآن بر ديگران باشد، بلكه دولت بايد با ايجاد

و ملي محدود كند كـه هـم انگيـزه و نـوآوري وجـود،نحوي در جهت منافع شخصي خلاقيـت

و هم منافع ملي  و فكـري بـر. شود تأمينداشته باشد خاسـتگاه مباحـث حقـوق مالكيـت فيزيكـي

حقـوق مالكيـت بسـته حقـوقي اسـت كـه بـراي اقـدامات افـراد از قبيـل. قـرار دارد همين اساس

و يا ساير بهره و فروش و همچنين لـذت بـردن از دارايـي تحـت تملـك برداري استفاده، خريد ها

، ايـن كالاهـاي فيزكـي نيسـت كـه مبادلـه ديگـر عبـارت بـه . (Alchian, 1965) شـودميتعريف 

 بـر متعـددي هـاي كانـالاز شـده حفاظت مالكيت حقوق.ل حقوق است، بلكه مبادله انتقاكنيم مي

 رشـد فنـاوري،و كـارآفريني هـاي فعاليـت بـر شـده تضمين مالكيت حقوق.گذاردمي اثر اقتصاد

 انـداز، پـس خـارجي، مسـتقيميگذار سرمايه اقتصادي، عوامل انباشتي،گذار سرمايه اقتصادي،

 تـأثير منـابع،از كـارا اسـتفادهو اجتمـاعي سـرمايه انباشـتو حكمرانـيو جـويي رانـت تجارت،

 افـراد انگيزگـي بـي بـه اسـت ممكـن دولـت توسط مالكيت حقوق تعريف نحوه. بسزايي دارد

و قـوانين رسـمي بـه هـا برنامـه قـدر در نقطه مقابل، هر چـه.شود منجر مولد فعاليت انجام براي

و تضـمين شـود كـه عـدم اطمينـان در جام و اعتمـاد بـازيگران شكلي نوشته، اجرا عـه كـاهش

.كنندميدر جهت توسعه عملها برنامهافزايش يابد، به اين معني است كه 

و سطح ي مناسـبي بـراي سـنجش عملكـرد هـا شـاخص هـايگذار سرمايهنوع، ماهيت

با عنايت به كيفيت ميـزانها برنامهو همچنين كيفيت (Williamson, 1994: 180) اقتصادي

و  بـدون شـك، اقتصـاد زمـاني در مسـير. ميزان عدم اطمينان در جامعه استحقوق مالكيت
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و اشتغال افزايش يابد توسعه قرار مي گـذاري معنـا توليـد هـم بـدون سـرمايه. گيرد كه توليد

و.ي اختصاصيها داراييي بر گذار سرمايهندارد؛ البته  خاص بودن دارايي باعـث وابسـتگي

و در نتيجـه افـزايشامكه حاصل آن الز شودميتعهد بيشتر   وري بهـره آوري به مفاد قرارداد

آن اذعان كرد كه خاص بودن دارايي، خصيصه توانميپس. است اي از مبادله است كه در

هـر چـه از سـهم . (.Ibid) شـود مـي بيش از هر چيزي، وضعيت سـازمان اقتصـادي مشـخص 

ي هـا برنامـه عملكـرد هـا كاسـته شـود، يعنـييگـذار سـرمايهو سطحها داراييخاص بودن 

و در جهت .عكس مسير توسعه در حال حركت استاقتصادي خوب نيست

و منشـ و هـا برنامـه آن هـمأاگر نااطميناني در اقتصاد زياد شود و قـوانين دولـت باشـد

و عارضيگذار سرمايه و خود را نسبت به سايرت1ان اين عمل را استراتژيك ناشخيص دهند

راها روشند با انواع توانميمغبون بيابند، و] با شرايط جديد[ي مختلف، خود انطبـاق دهنـد

بهها دارايي. كار را انجام خواهند داد اين دوامي كـم هـا داراييي بادوام، بيشتر جاي خود را

بهها دارايي. خواهند داد) معاملات دلالي( كمها داراييي چشمگير، جاي خود را اهميـتي

ي هـا دارايي طوركليبه. كنندميتر فرار مكان به مناطق با قوانين امن دارايي با تغيير. دهند مي

گـذاري امـن كه ممكن است در يـك نظـام سـرمايه) غيركاربرد در جاي ديگر( اختصاصي

 هـا دارايـي تر از طريق فرار سرمايه يا پنهـان شـدن خاصهاي غير انجام شوند، مغلوب سرمايه

م وري بهرهدر نتيجه. شوند مي .(.Ibid) رودياز دست

و مكانيسـم تأمين طرفي از حقـوق مالكيـت باعـث ايجـاد همـاهنگي از كانـال بازارهـا

شد قيمت بر. ها خواهد اساس مباني نظري گفته شـده، زمـاني كـه در جامعـه حقـوق در واقع

و به رقابـت شودميخوبي تضمين شده باشد، به بازيگران اقتصادي پيام داده مالكيت تعريف

د بـا هـم براسـاس ن ـتوانميي كشتن يكديگر براي دستيابي به هدف نيست، بلكه آنها به معنا

به قيمت و مبادله بپردارند ها .تخصيص منابع

دريناهب و اجراي اين ساختاربندي ريزي برنامه فرايندترتيب، وظيفه دولت ها تضمين

و مسئول اجراي پروژه مدلدر آنچه.يهاي اقتصاد در جامعه است نه ايفاي نقش عامل

و تدوين تبيين استقرار،دركه است اين باشدمي تأكيد مورد مطرح شده ريزي برنامه
___________________________________________________________________ 

1. Adventitious 
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 پديدهيك خصوصدركه بخشي. شود عوض بايدها بخشو دولت جايگاه،ها برنامه

 حتم طوربه است، درگير پديدهآنبا اصطلاحاًو دارد تري دقيق دانشو اطلاعات پيچيده،

يكبا مقايسهدر خاص صنعتياو محصوليكبه نسبت تريو كاملتربالا شناخت از

 همان داخلدر بخشهر برنامه اگرشكبي پس،. است برخوردار سازماني، ريز برنامه

 تنظيم دارد اختياردررا (Working Rules) مشخص فعاليتو كارآن قواعدكه بخش

كه بخشآن درونييها انگيزه چراكه بود خواهدتر موفق برنامهآن اجراي عملدر شود،

در خورده گره بسياري ناشناخته عواملوها پيچيدگي با تر شده شناخته حالت اين است،

يك ثاني،در؛)هاي جديد وضعيت متفاوت است البته براي صنايع با فناوري(شد خواهند

كه بالفعلييتظرف براساسياو دارد بخشهركه ظرفيتي براساس بايدرا توسعه برنامه

 قرار توسعه مبنايرااي برنامه چنينو كرد ريزي پايه كرد، ايجاد توانمي بخشهر براي

 بخش هماندر فعالو زبده فرديكاز اعتناتر قابل كسيچه نيز حيطه ايندرو دهيم

و اساسي.بود خواهد مطلوب استفاده از مشاركت ريزي برنامه برايلذا يكي از الزامات مهم

و اجراي بخش و نوآفرينان آن در تهيه، تدوين كه.ستها برنامهها نكته قابل ذكر اين است

و تسهيلها طرحبودجه تأمينحتي براي  ازي نظارتي كننده هم تا آنجا كه ممكن است

و در مرحله دوم از بودجه منطقه با توانميحتي.اي بودجه همان بخش استفاده شود

را پرداخت تسهيلات، بودجه ي كه بعد از اجراي طرح، بخش طوربهكرد تأمينمربوطه

كه المنفعه بودجه ملي فقط بايد براي امور عام. مذكور، خود بازپرداخت آن را انجام دهد اي

و آموزش استفاده شود براي همه بخش .ها مفيد است مثل امنيت داخلي، خارجي، بهداشت

و نحـوه تـدبير امـورهـ در ايجاد هماهنگي ميان اين ساختاربندي ا بـا نهادهـاي غيررسـمي

و كليـدي دارد، زيـرا بخـش خصوصـيها بنگاه در عنـوان بـه، دولـت نقـش مهـم عضـو فعـال

و با توجـه بـه نهادهـاي غيررسـمي رايـج در بخـش  عملكرد اقتصادي، با توجه به كنش دولت

و در جامعه، امور خود را  ك منفعت كسب براساسخود به بيـان.ردشخصي، ساماندهي خواهد

و سـاماندهي افـراد در جامعـه، طور همانديگر  كه گفته شد، در تعيـين چگـونگي تـدبير امـور

نهادهــاي. كننــده اســت نهادهــاي غيررســمي مهــم هســتند ولــي نقــش نهادهــاي رســمي تعيــين

و شـامل همـه رفتارهـاي مـا از خـانواده تـا روابـط غيررسمي مهم اند، چون بسيار گسترده بوده
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مـدت تنهـا ابـزاري ند كه در كوتـاها كننده نهادهاي رسمي از اين جنبه تعيين. شوندمياجتماعي

و همچنـين در قالـب عنصـر همـاهنگي، تعيـين  و هستند كه تحت كنترل بشر قـرار دارد كننـده

.كنندميدهنده بسياري از مبادلات هستند كه مسير تغيير عملكرد اقتصادي را مشخص علامت

و پايـدارتر از نهادهـاي رسمي قوي نهادهاي غير تأثيراذعان كرد،نتوامياما محتاطانه تـر

به بيان ديگر جوامعي كه داراي رسوم مطلوب براي دسـتيابي بـه رشـد اقتصـادي. رسمي است

نـد رشـد توان مـي يا ناسازگار، گـاهي اوقـات كننده ثبات هستند، حتي با وجود قواعد سياسي بي

ياها روشولي اگر . (North, 2000: 7-8) آميزي داشته باشند موفقيت ي انقلابي يا ديكتاتوري

 كـه نحـوي بـهـ كپي از قوانين كشورهاي ديگر منجر به استقرار نهادهاي رسمي مطلـوب شـود

و غيررسمي وجود نداشته باشد و موفقيـت اصـلاحاتـ تناسبي ميان نهادهاي رسمي پايـداري

موجـب بهبـود هـا روشاگـر هـم ايـن.درو مـي سـؤال يي زيـر هـا روشنهادي از طريق چنـين 

بر اين اساس، اگر قوانين جديـد تناسـبي. عملكرد اقتصادي شوند، موارد استثنا هستند نه قاعده

و   هـا ارزشعادات، براساسبا نهادهاي غيررسمي نداشته باشند، مردم بر اين قوانين پايبند نبوده

كلي اگر بنـا طوربه.خواهند كرد اي غيررسمي است، عملشان كه همان نهادهو رسوم گذشته

و مطلوب مورد ريزي برنامهبر اسلوب نظري  و تناسـب اصـل مشـاركت بخـشبر مبتنينظر هـا

و غيررسمي،  يم شـاهد كـاهش هزينـه تـوانميو قانونگذاري شود، ريزي برنامهنهادهاي رسمي

و توسعه اقتصادي از طريق چهار  و خطـا، كـاهش هزينـه مؤلفهاجتماعي، افزايش رفاه آزمـون

دوي هماهنگي، الزامها هزينهكاهش  و .باشيمها برنامهطرفه شدن آور بودن قوانين

و اطلاعـات همـه هـا صـورت با مشاركت همه بخش ريزي برنامهچنانچه گيـرد، از ظرفيـت

لـذا شـناخت مطـابق بـا. شـود مـي ها براي يافتن وابستگي از ميان تضادهاي موجود اسـتفاده بخش

مي كنيمميي از محيط پيرامون خود پيداتر واقع و خطا را پايين .آوريمو در نتيجه هزينه آزمون

در مشاركت بخش در ريزي برنامه فرايندهاي اقتصادي يـادگيري فراينـدو حضـور آنهـا

و ذهنـي، راحـت شودميجمعي باعث  در هماهنگي، از طريق تجربه عملـي و تـر اتفـاق بيفتـد

وي هماها هزينهنتيجه  ، ديگـر عبـارت بـه. يابـد سود اقتصادي افزايش حال عيندرهنگي كاهش

. شـوندمينهادهاي مناسب از طريق تثبيت انتظارات، منجر به پيدايش امنيت بيشتر در معاملات

و در نهايـت، عملكـرد فراينددر نتيجه اين همگام با هزينه معاملاتي كم، سود بيشتر از تجارت
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كننـده ايـن هـاي اقتصـادي، تضـمين مشاركت بخـش . (Ibid., 2004: 79) اقتصادي بهتر است

و ريزي برنامهدرها با وجود مشاركت بخش. ثبات انتظارات است و در نتيجـه توجـه بـه نيازهـا

بهها، بخشآنهااهداف و همـين امـر ثبـاتها برنامهنفع خود را در پايبندي و اجراي آن ديـده

زداه ريزي برنامهانتظارات از خروجي كه. را رقم خواهد و نهادسـازي ريزي برنامهدر صورتي

و در جهـت رفـع ايـن تضـادها، صـورت نگيـرد، بدون درنظر گرفتن تضاد بين بخش هـا بـوده

و بنابراين هزينه همه بخش زدايي در بين بخش انگيزه ثبات يي هـا برنامـه چـهـها ها زياد شده

آن كه اهادر جهت اهداف و چه در جهت خلاف ميـ هداف آنهاستست .يابد افزايش

در مشاركت همه و الـزام بـه اجـراي،ريـزي برنامـه جانبه عـاملان اقتصـادي روح تعهـد

و  و قواعـد كـاري برنامـه را در آنهـا تقويـت كـرده را از طريـق يــك برنامـه فراينـد قـوانين

و تعامـل ميـان بخـش. شوندگي پـيش خواهـد بـرد سازوكار خود اجرا ي هـا نبـود مشـاركت

و اجـرايم و ميزان الزام در رعايـت و قواعد كاسته نسـبت بـه آنهـا ختلف، از اهميت قوانين

شد رنگ حالت وجود مشاركت، كم .تر خواهد

و از جمله وظـايفي كـه بـر دوش و اما از ديگر الزامات و باعـث توسـعه دولـت اسـت

در عمران هر و بنابراين دي داشـت، اقـدامات بايد به آن توجه زياها برنامهكشور خواهد شد

نظـام اقتصـاديا در سايه گسترش مبادلات است كـه زير. لازم جهت افزايش مبادلات است

ميد توسعه توان مي و زماني مبادلات افزايش و جامعـه يابد يابد كه هزينه مبادله كاهش يافتـه

و قدرتمندي بهره .مند باشد از نظام حقوقي مناسب

شامل مبادله در بازار نقدي، انعقادكه) ساماندهي(لاتبندي پيرامون مباد تقسيم اگر به

و سلسـله  و شـود مـي مراتبـي قـرارداد بلندمـدت دقـت كنـيم، مبـادلاتي كـه در بـازار نقــدي

ــله ــب سلس ــيانجــام مرات ــوند م ــدكي از ش ــت ان ــه حماي ــوه قضــائ، ب ــدســوي ق ــاز دارن . يه ني

بهتوانميمايوس بازار نقدي كنندگان مبادله و با قطـع سادگي عرضه ند خود را محدود كنند

و رفتن به سراغ ساير مبادله و سـازمان درونـي رابطه كنندگان، از اين وضـعيت رهـايي يابنـد

در مقابل مبـادلاتي كـه در . ... جويند آنها خود دادگاهي است كه در نهايت به آن توسل مي

بهشوندميدامنه مياني انجام  مي، .(Williamson, 1994: 181) رسند سختي به ثبات

هـاي مختلـف نظـم خصوصـي را فـراهم ند حمايتتوانميطرفين مبادلات حيطه مياني
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 مبادلات دامنه مياني بتوانند به مرجع قـانوني، اقامـه

(Ibid.: .از مبـادلات در گـرو لذا گسـترش ايـن سـطح

كـه بـا نمودهـاي تـدبير امـور(ك اقتصـاد پيشـرفته

و سلسله(ي بـه نسـبت بيشـتري) مراتب تركيب بازار

، در يـك ديگر عبارتبه. يه آن مشكلاتي دارد قضائ

درـ مقيد به دو حالت حدي است مبـادلات بيشـتر

و تلفيقـي، كمتـر مـورد عمـل  مبادلات حيطه مياني

الزاماتي كـه بـراي.به اين امر بسيار ضروري است

سـتون. ايـم خلاصـه آورده طـور به را در شكل زير

. متناسب با اين الزامات است

 مطلوب ريزي برنامههاي ويژگي

مطلوب

.، نظـام ديكتـاتوري اسـت خواهـد شـد ريـزيبرنامـه

ريزي فرصتي براي پرداختن به مفهوم برنامه

اما در موقع بحران، در صورتي كه. كنند

(id.: 181 دعوي كنند، سود خواهند برد

ق در يـك. گيـرد يه قرار مـي ضائكيفيت قوه

قراردادهاي حيطه مياني) شودميشناسايي

ي كه قوهاقتصاد تحت حمايت هستند تا

مبادلات، اقتصاد با عملكرد پايين، توزيع

و مراتب سلسلهبازارهاي نقدي يا هستند

ها برنامهلذا توجه . (.Ibid) گيرند قرار مي

ش ريزي برنامهاين درك از دبه آن اشاره

و ستون دوم ي متها شاخصاول، الزامات

و وي.1شكل الزامات

.99: همان:مأخذ

مط ريزي برنامهموانع تحقق.2-3

براز جمله مواردي كه باعث عدم تحقـق
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در حالي در و ملـي تـأميني عنوان شـده،ها با ويژگي ريزي برنامه فرايندكه در منـافع فـردي

و توان چانه واسـطه زني ثابت اسـت، اهـداف يـك نظـام ديكتـاتوري بـه سايه كاهش قدرت

آن تأمينافزايش قدرت سياسي  از. خواهد شد نه كاهش ي آنجاكه فرد ديكتـاتور فضـاي لذا،

ن در، بدون شك برنامهكندميبراي تقسيم عادلانه قدرت ايجاد چنين نظامي بـا تدوين شده

و شاخصه و اهـداف آن را دنبـال نظر مطابقت نخواهد داشتي برنامه مطلوب موردها مباني

.نخواهد كرد

مطلـوب، درآمـدهاي حاصـل از منـابع ريـزي برنامهمانع ديگر بر سر راه تحقق اهداف

و نبـود.تطبيعي اس وجود اين نوع درآمدها در يك كشور از كانال كـاهش تـوان نظـارتي

و همچنين كاهش الـزام در پاسـخگويي، مسـير تحقـقها دولتالزام به اجراي قواعد توسط 

در. ثر خواهـد كـردأمتـ شـدت بـهراها برنامهاهداف بودجـه تـأمين لـزوم خصـوص چنانچـه

شدي بخشي از همان بخشها فعاليت مـالي، تـأمين در حـوزه هـا، مشـاركت بخـش ها بحث

و افزايش قدرت نظارتي خواهـد بـود، عاملي در جهت الزام و قواعد آوري به اجراي قوانين

، هـا برنامهكه استفاده از درآمد حاصل از منابع طبيعي مانند نفت براي پيشبرد اهداف درحالي

از دليل به  فراينـد ايـن منبـع درآمـدي، مشخص نبودن سازوكارهاي نظارتي قوي در استفاده

و پاسخگويي، زير ريزي برنامه .خواهد برد سؤالرا از مجراي لزوم وجود تعهد در اجرا

مطلـوب را بـا ريـزي برنامـه منابع رانتي نيز از ديگر عـواملي اسـت كـه تحقـق الزامـات

ذيهردر اساساً. مشكل مواجه خواهد كرد و نفـوذ نفعان منابع رانتي از قدر اقتصاد رانتي، ت

و همين امر تسلط و اجـرايرا آنهاسياسي بسياري برخوردارند در امـور مربـوط بـه تـدوين

مي امكانها برنامه و ايجـاد يـك زنـي چانـه در ايـن حالـت كـاهش تـوان. سـازد پذير نسـبي

و ملي ريزي برنامه .هم راستا، مشكل خواهد بود طوربهدوطرفه براي تحقق اهداف فردي

و موفق توانميز در نهايت ني سر عنوانبهبه استفاده از برنامه كشورهاي غربي مانعي بر

و. مطلوب مطرح شده در اين تحقيق اشاره كرد ريزي برنامهراه ايجاد الزامات  وجود تناسب

و عنـوان بـهها برنامههماهنگي ميان  و نهادهـاي غيررسـمي رايـج در رفتـار نهادهـاي رسـمي

ــژهعملكــرد بخــش خصوصــي از اهم  ــه ازآنجاكــه. اي برخــوردار اســت يــت وي ــا برنام ي ه

و بـا توجـه بـه هـا كشورهاي غربي متناسب بـا چـارچوب و تـاريخي ي اجتمـاعي، فرهنگـي
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شكل گرفته است، با واقعيات موجود در كشور ما مطابقـت نداشـته آنهانهادهاي غيررسمي

ذكـر شـده، در شـكل موانـع.متفاوت از كشورهاي غربي خواهد بود،و درنتيجه دستاوردها

:طور خلاصه آورده شده است زير به

 مطلوب ريزي برنامهموانع موجود بر سر راه.2 شكل

.101: همان:أخذم

و جمع.4  گيري نتيجه بندي

از ريـزي برنامـه در اين تحقيق با توجه به مبـاني و اسـتفاده و رويكـرد پـايين بـه بـالا مشـاركتي

مطلـوب تهيـه، طـور بـه ريـزي برنامهپرداختيم كه براي اينكه يك ادبيات نهادگرايي به اين امر 

ج و چه موانعي در و اجرا شود؛ چه الزاماتي بايد داشته باشد  هت تحقق آن قرار دارد؟تدوين

و ريزي برنامهاني نظري نهادگرايي،مب براساس يعنـي همـاهنگي بـين نهادهـاي رسـمي

و هماه و تدبير امورغيررسمي و با كاهش قدرت چانهكه نحويبهبنگاه نگي بين نهادها زنـي

و بخشـي همـاهنگي ايجـاد شـود  . عدم اطمينان در جامعه بين منـافع در تمـامي سـطوح ملـي

:استدارد عبارت از موارد زير ريزي برنامهالزاماتي كه اين نظام

و اجراي.1 و نهادسـازييهـا بخـش همـه از مشـاركتها برنامهدر روند تهيه، تدوين

.استفاده شود) نوآفرينان( خصوصي بخش شاركتم

 شـيوهو غيررسـمي نهادهـاي شـده، تصـويب رسـمي نهادهايبهها برنامهدر تدوين.2

.توجه شود)نهادسازيو ساختاربندي( ريزي برنامه امردرها بنگاه امور تدبير
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 قـوانيننعرفـي اسـتفاده شـود كـه در نتيجـه ميـا حقوق، از شيوهها برنامهدر تدوين.3

.هماهنگي بيشتري صورت خواهد گرفت غيررسميو رسمي

و توسـط،كننـده تسهيل حاكميتي امور بايد به نحوي باشد كه انجامها برنامه.4  دولـت

.گيردصورتها بخشبه اجرايي امور سپردن

.ملي باشدـاي منطقهـ بخشي: شكلبه بودجه تأمين اولويت.5

بخـش بهـره همـان تسـهيلي امـور ادارهدر هـا بخش مشاركتازها برنامهدر اجراي.6

.گرفته شود

و براساس ريزي برنامه.7 اين الزامات به واسطه عواملي از جمله كاهش هزينـه آزمـون

و دو طرفـه خطا، الزام و با هزينـه كمتـر آوري بيشتر به رعايت قوانين، ايجاد هماهنگي بيشتر

.ايي بالاتري برخوردار خواهد بود، در عمل از كارريزي برنامهشدن 

وها برنامه.8 افـزايش هزينـه مبـادلات خـاص بايد در جهـت تسـهيل مبـادلات خـاص

مي بر اين مبنا توان چانه. گيردصورت  و امكان كسب رانت كاهش و از ايـن زني نسبي يابـد

شد طريق هماهنگي .هاي مطرح شده برقرار خواهد

حقـوق مالكيـت تـدوين شـوند تـا از طريـق افـزايشينتـأم بايد در جهـتها برنامه.9

ازها داراييروييگذار سرمايه و ي با درجه اختصاصي بالا، بسـتر توسـعه را همـوارتر كنـد

و كيفيت، سـطح همـاهنگي در جامعـه براساسطريق افزايش هماهنگي سيستم بازار، قيمت

.افزايش يابد

.دادها، موجب گسترش مبادلات شودحقوق قرار تأمينبايد از طريقها برنامه.10

و سياسي، هماهنگي را به واسطه ايجـاد ثبـاتها برنامه.11 بايد با ايجاد ثبات اقتصادي

.در انتظارات افزايش دهد

اما با وجود همه اين شرايط، ديكتاتوري، وجود منابع طبيعي، رانـت، اسـتفاده از برنامـه

ب مطلـوب خواهـد ريـزي برنامهاعث عدم تحقق كشورهاي غربي از جمله عواملي هستند كه

بـراي شـود مـيي تعيين شده مدل برنامه مطلوب ارائه شـده، توصـيهها شاخصبراساس.شد

كـه داراي ريـزي برنامـه اي مورد نظر اين تحقيق، از اين نوع نگرش رسيدن به اهداف توسعه

و پايين به بالار و موجويكردي مشاركتي .ود استفاده شودست، به جاي رويكرد متعارف
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